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 چكيده ي نمايش :
 
 

در اثر يك درگيري شديد جنگي از يك گردان تنها دو نفر                    
باقي مانده اند فرمانده و يك سرباز كه از ناحيه ي پا به شدت زخمي شده 
است . در  حركت شبانه از محور عملياتي هشت فرسخ دور شده اند و در 

خم عميق و خندقي در محاصره ي دشمن گير افتاده اند.سرباز كه به دليل ز
عطش كنترل عصبي خود را از دست داده با فرمانده در گير ميشود و او را 

 مقصر از بين رفتن گردان مي داند ...
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 نقش ها :
 
 

 ساله) 23سرباز    ( جواني 

 ) سروان   ( مردي ميانسال

 
 
 
 
 
 

 :صحنه
 

 منطقه ي جنگي

 خاكريز يك  ي در پشتخندق
 يك درگيري سخت و طولانيآثار به جا مانده از 

 صحنه را پر كرده است. اجساد مردگان ، ادوات جنگي
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 موسيقي شروع مي شود ، پرده بالا ميرود
سقه دارد را مي ند حمايل و فانجوان طنابي كه از به هم بستن چفيه ، ب

اين وسيله آب را از  كشد. قمقمه اي در انتهاي آن نصب است. گويا با
 .آورد مي قسمتي كه در تيرس دشمن است به پشت خاكريز

 بي فايدس گير كرده ، گير كرده، جوان : سروان سروان 
 سروان : نكش نكش  طنابه داره پاره ميشه ، ولش كن  ، شلش كن بزار آزاد شه 

 ولش كن ولش كن آهان آزاد شد
 جوان : ببين كجا گير افتاده ؟

 حالا بكش بكش يواش آهان خيلي آروم.هيچي جنازه هابهش پاتك زدنسروان : 
 واش ، يواش . جان ، بيا .... بيا ... بيا...برس ديگهي جوان :

 تگريه.  ( قمقمه به او مي رسد. به صورت مي گذارد)
 بفرما ( از خنكاي قمقمه لذت مي برد)

  : خودت بخور سروان
 ( از او دور مي شود )

او          ي بر دهانيضلي كشد. به جاي آب ، گل آب غرا سر م ( قمقمه
 د)مي ريز

 هيچي نداره . اين خاليه ه: گلجوان
تازه معلوم ميشود  مي رود به سمت سروان(از جاي خود بلند مي شود 

به سختي بلند مي شود و از او به شدت زخمي شده است . چپ پاي 
 ) درد پا مي رنجد.

 ، پر از گل. ههيچي توش نيست، گلجوان : 
 : حتماً مرده ها دخلش رو آوردن. سروان

 ) پرت مي كند. شود. قمقمه را به سمت سروانعصباني مي ( جوان 
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 : بايد ميذاشتم بموني بپوسيسروان 
        : مي پوسيم ، نگران نباش ، هممون مي پوسيم. همين جا توي اين خندق.وانج

 مي فهمي. مي پوسيم
 ( به زمين مي خورد) 

كم كم فيلد مي  وربالا مي آيد و با رفتن ن موسيقي حزن انگيزي ( 
 )شود.

 مي آيد  نور
 )نگاه كردن با دوربين است ريز  مشغولكبالاي خا در سروان ( 

 كار مي كنن: چي وانج
،فكر كنم نقشه اي ن نمي خورنچ كاري نمي كنن. حتي از جاشون تكو: هي سروان
 افتاديم تو هچل. دارن،

 ما رو آوردي، دمت گرم  خوب جاييجوان : پس 
 .سروان : اگر اينا جرعت كنن بيان جلو ..

ر صبح اومد نبايد ميزديش،بايد ن،يارو عراقيه سعجله كردي يكمي جوان : شما امروز
 اشتي همشون بيان بيرون بعد يه كاريشون ميكرديم.ميذ

ده روشن تر بود گه هوا يه خورسروان :بايد ميزدمش ، اومده بود برا شناسايي،تازه ا
 اشتم جون سالم به در ببره.نميذ

 جوان : اينور يه راه درو داره 
 سروان : اونم تو تير رس مستقيمه

 مي شود. موسيقي شروع 
چشم از دوربين برداشته به جوان نگاه مي كند. نگاهي پر از  سروان
 . جوان زير نور شديد آفتاب در حال درد كشيدن است.نگراني

 ودمي ر رنو
 مي آيد. رنو
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سنگي به به خاكريز دارد. نگاهي به آسمان ، دراز كشيده و تكيه  وانج
 سمت نور آفتاب پرت مي كند.

: اين گرما بلاخره ما رو خفه مي كنه. انگار آفتاب رو بالا سر ما ميخ كوبش جوان 
 كردن. اصلاً از جاش تكون نمي خوره.

 .بين اجساد مي گردد. گويا دنبال پلاك باشد سروان
: اين بدبختا كه پاك گنديدن اينجا. خدا مي دونه چند وقته اين جا چهار طاق  وانج

 ميمونن. بوي گندشون دلم داره مي زنه.
 اين آفتابم واويلا.

 بايد جون بديم. دا ما هم مثل اينا كنارشون عين سگفردا ، پس فر 
 ( در حال كشيدن يك جنازه): خفه شو  سروان

مي شم. همين فردا اصلاً ديگه صدام در نمي ياد. هر چي تو : ناراحت نشو ، خفه  وانج
 دلم طل انبار شده با خودم مي برم.

 م مي پوسم . مي پوسم . خلاصفردا من
ردا . كسي حوصله ي شنيدن : به درك كه مي پوسي . فعلاً خفه شو تا ف سروان

 نداره. مضخرفاتو
 ( با خنده)روان سروان ..............جناب سجناب  ) زير لبوان :( ج

همين فردا يا فوقش پس فردا  فكي مي كني ازت مي ترسم. هيچم از اين خبرا نيست.
 تو هم مي پوسي . از اين خراب شده هيچ كسي جون سالم به در نمي بره.

 مهران ادريسي داره خدمتتون ارز مي كنه مي پوسي ،يه سرباز .مي پوسي
كند.نور ميرود.موسيقي هم موسيقي فرياد هاي جوان را در خود آرام مي

كنار هم جمع  سروانچنان  هست  نور موضعي رو ي چند جسد كه 
سيقي با هم ووي صورت آنها خاك ميريزد.نور و موان ررسكرده است . 

 د ميشود.في
 نور موضعي روي جوان
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: خر شدم ، خر شدم دانشگاه را ول كردم اومدم اينجا  با خود سخن مي گويد
 گفتم كارت مي گيرم. مي رم اونور ببينم دنيا چه خبره . عشق و حال و صفا.

 تق مي يوفتن. و  و تركش تير رسن سريعتا مي 
 تا مونديم. 2 ما ون فقطاز گردانم

اون بدبختايي هم كه  ،شدن دروخيليا ، معلوم نشد چند نفر. خيليا همون شب عمليات 
اين  سته دسته تو اين كانال اون كانال،د ن، بي خبر از هم اين ور و اون ور،سالم موند

 ر و مار شدن رفت .شدن . تا بارا درب و داغونخندق ، اون خندق، زير آتيش
 .فرسخ دور شديم از محور عملياتيمون 8س نيست. ي منطقه رو گشتيم. هيچ ك همه

 مي گزارد و زير لب مي گويد سرش را روي خاكريز
يه زخمي به يك چيز نبايد فكر كنه. اونم اين كه چي مي شه، چي نمي شه ، چي مي 

 .زمزمه مي كنه تا از حال مي رودشه ، چي نميشه ...........
 .نور مي رود

 مي آيد.نور كامل 
 در حال ايجاد گرد و خاك در مسير خندق است. سروان

         مي دي؟ داري به اينا گرا خاك راه انداختي ؟روان گرد و : جناب س وانج
 ، آمارمون مي ره بالا: اينجوري سر در گم مي شن سروان

روان تو جيباشونم جناب س ا بوده.اين كه ديروز اينجا خيلي شلم شورو: مثل وانج
 متي توش پيدا كني.بگرد، بلكه يه چيز قي

ه اي مرده ي نازنينم. اميدوارم تو آ ( با لحن تمسخر آميز)نامه ي عاشقانه اي چيزي
 هم مثل من سر حال و سر خوش باشي، سرحال و سر خوش

 ( چند پلاك در يك كيف مي ريزد)بگو  د: كم چرن سروان
فردا پس فردا يكي از اين نا مه ها رو مي گيري. روان تو هم : انشا ا... جناب س وانج

اين  ترسي؟ معلومه ديگه همينجوريكهشايدم الان گرفتي و تو جيبته، نگاه كن چته مي 
 ون اين طوري كشته شدن.بدبختا دور از خونه و زندگيش

 .تو هم امروز فردا بايد عين اينا احمقانه بميري
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شي ، مياما نه نگران نباش ، هر چي باشه تو بايد افتخار كني كه تو اين وضع شهيد 
جنگي  مي متارواسه دينت واسه ي م ،وطنت و واسه ممللكت،واسه اين كه ت
 ؟ اينجوري نيست

 : راحتم بزار بسه ديگه نكبت از او فاصله دارد. از دور سروان
 .به او نزديك مي شود

 : تو چته ؟ مشكلت چيه ؟ حرف بزن ديگه ؟سروان
 : واست روزه خوندم يا زدي تو خاكي. وانج

گذاشتم پاره و آتيش م. تورو وسط اين همه تير و خ: داري بي انصافي مي كني سروان
 كه زنده بموني .ندمت تا اين جا. نجاتت دادم.رو كولم كشو

: نمي خواد دلخوشي بدي. تو خودت مي دوني نجات پيدا كردن از اين كانال  وانج
 محاله

 بگير بخواب. تو بايد استراحت كني ، : بگير بخواب ، سروان
وقع مردن خواب نمي خوام م واسه هميشه مي خوابم ، اما راستش : به اين زوديا وانج

د ! ايياد! چجوري مي  باشم. مي خوام بيدار باشم ببينم مرگ كي مي ياد؟ از كجا مي
 اصلاً مي خوام فحش بدم.  اونوقت مي خوام فحش بدم

 : چرا مي خواي فحش بدي ؟ سروان
 : اونشو لازم نيست تو بدوني. وانج

 : به نظرت مي ياد كه داري مي ميري. نگران مردن نباش. سروان
قرار شد بميرم بايد خودمو از قبل اگه  : معلومه كه نمي خوام بميرم ، ولي خوب وانج

واسش آماده كنم. از پريشب كه زخمي شدم همش تو فكرم. همش يه چيزايي تو كلم 
 دارن رژه مي رن.

 .: چه چيزايي ؟ حرف دلتو راحت بزن سروان
 : با شما نه وانج

 : پس با كي مي خواي حرف بزني ؟ لابد با مرگ ؟ سروان
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كرده. گناه مردن من  ار دارم. اون چه گناهي: نه با زندگي ، من با مرگ چك وانج
 گردن زندگيه نه مرگ.

 مهران تو داري ديونه ميشي بهتر بخوابي:  سروان
 : اگه يه بار ديگه از اين حرفا زدي نزديا وانج

ديوونه شدي. خودتم خبر نداري كه از كي ديوونه  بدبخت اين تويي كه ( با خشم)
 شدي.

نداري ، هيچيم  وردن خودتم خبرت آد بار. اصلا از بچگي  غعصبي دومتاز بس غ
 ك و بي عاطفه بار اومدي. هيچيم برات فرق نمي كنه.برات مهم نيست. خش

 ت نيست.ولي كه تورو ديدم فهميدم هيچي بارمن از همون دفعه ا
 ي سوادترم اما اندازه ي تو بي احساس نيستم.از تو ب من اگه

 .)زي ميرود، دوربين را برداشته به بالاي خاكري (سروان
چسبيده هان ؟ پاشو داد بزن  : چيه مي ترسي دخلت رو بيارن ؟ مرگ اومده يقتو وانج

نفري  1. يعني  نفريم 2ا فرمانده اي. بلندشو بهشون بگو م ، چرا نعره نمي كشي ؟ تو
 ن...خاب سلامي بكنسر بيان خدمت جناب سروان يحييار بز

د ود ،نور مي آيد و موسيقي آرام فيموسيقي شروع ميشود، نور آرام مير
 .ميشود

 ور رفتن است تا شايد با كسي ارتباطبا يك بي سيم در حال  ( سروان
  )پيدا كند اما بي فايده ست.

بده منصور جان. منصور ر جان جواب م منصوسروان : منصور منصور فاخته ، بگوش
 منصور  فاخته جواب بده منصور جان

له و طاوسم كه باشيا جواب نمي دن . چي مي ه ، قناري و چلچ: فاخته كه سهل وانج
مي ني هستي ؟ تو كلت چي مي گذره هان ؟هيچي از اون چ خواي از اون ؟ دنبال

طعم مرگ و  آش خوري ، با چلو مرغ ناهار ديروزت مي شدماسه. بعد از شش ماه 
چيشد. اون گشنگي تو سرش بخوره ، تشنگي تا شب امون نمي ده. اين آفتاب هم كه 
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پا شو. پاشو اون ايثار و فداكاري كه تو منطقه ي توجيهي با مته تو بي داد مي كنه.
 مخمون مي كردي و ثابت كن.

 ي ؟شك: اين خود سروان
مثل بچه آدم  ورو وردار برخودكشي كرديم ، پاشو اون قمقمه روز پيش  2: ما  وانج

 آب بيار.
اجاقتم كه كوره لااقل ، من كه پام اينجوريه . تو هم كه غير از زنت كسي رو نداري 

 يه فكري واسه آخرتت بكن.
ساعت زودتر مردي،  1شليك نمي كنن، تازه اگرم كشتنت چيزي گم نكردي، فقط 

 ساعتم تو زندگي آدم تاثيري نداره، پاشو 1
 سرتا ، از اين جا چطور مي شه رفت بيرون؟ :زده به سروان

شهيد حساب مي شي. بهت قول               : فرقي نمي كنه. هر طور كه بميري  وانج
 بهت افتخار مي كنن، اين مردم واست يه مقبره مي سازن مجلل از سنگ مرمر، مي دم 

 كه اينجا چجوري واسشون جون دادي. ن ، به يادت مي موننقدرشناس
 .ه تو سرباز مني ، من فرمانده توامبسه ديگه ادريسي ، يادت باش  سروان:

شم بسته ان بدي، به من ؟ يا به اينا كه چ: ديگه اينجا مي خواي به كي فرم وانج
 آورديشون اينجا؟

 ه ، چشم بسته ، بنده ي خدا من مجبور بودم تغيير  مسير بدم.ا: چشم بر سروان
 درجه بگيري. 1دي، واسه  اين كه بشتن : آره ، كه يسري آدم رو به ك وانج

 : چرند بگو سروان
يروي بدبخت بي خبر از همه جا رو گردان ن 1تو به اينا مي گي چرند؟ !  د: چرن وانج

انداختيد رو كاميوناي باريتون بعدشم عين شن و ماسه خاليشون كرديد وسط بر بيابون 
 بعدشم خداد كيلومتر تا دل دشمن پياده روي.

 خواستيد چيكار كنيد آقاي جناب سروان؟مي 
 (موسيقي آرام شروع مي شود)

 كه لته پار شيم؟
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 رو شكستن. چند نفر سر به هوا مثل تو كمرستون :سروان
 سر به هوا؟: سر به هوا ؟ تو بهشون مي گي  وانج

تك تكشونو توجيه كرده بوديم كه تو حركت ستون هر كسي فقط نفر   سروان :
 جلوشو ببينه.

 متر 5متر عقب بموني ،  5: تو سياهي شب كه چشم چشم و نمي بينه كافيه  وانج
نيمه مي شه كه  2متر  والا ستون  2، حتي  كه نبايد عقب بمونيد م: گفته بودي سروان 

 شد ... گم شديم تو بد شرايطي
 عوض كني تا جون نيروهاتو نجات بدي. برنامه تو : مي تونستي وانج

 اي نبود. ما بايد درگير مي شديم.اره سروان : هيچ چ
 وان : لااقل يك عقب نشيني تاكتيكيج

 : امكان نداشت ، ما بايد مي زديم به خط سروان
لول  4و ضد هوايي  ها رو جلو چشمموم زير آتيش دوشكا : كه تمام بچه وانج 

 خم بزنن هان؟ش 5/14
 گرده.: تو منطقه ي توجيهي گفته بوديم هر كي روحيشو نداره بر سروان

 جوري بر مي گشت ؟ غرورشو زير پا ميذاشت؟؟وان: چه ج
 برنگرده هست. : همه ي نيروها توجيه شده بودن كه احتمال اينكه هيچ كس سروان

ه كه امكان منور هر فرمانده ي ناشي مي تونست حدس بزن  : زير نور اون همهوانج
 نيست. يرووجب پيش 1شكستن خط و 

 هيچ مهم نبود.: شكستن خط و پيشروي  سروان
 ون بچه ها مهم نبود؟: پس همه چي كشك بود ؟ ج وانج

 پيشروي مهم نبود. پس چي مهم بود؟
 : فقط درگيري. سروان

: مخت عيب كرده. عذاب روحي قتل عام بچه ها باعث شده كه پرت و پلا  وانج
 بگي. بايد بگي چي تو كلت بوده.
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تو كالك عملياتي بود حتي اگر همه چي : بچه جون هيچي تو سر من نبود ،  سروان
 پيشروي مي كرديم بايد برمي گشتيم سرجاي اولمون اصل درگيري بود.

 ي بچه ها بدون هيچ هدفي. درگيري مسخره به قيمت خون همه:يه  وانج
 هدف بالاتر. : نخير ، براي يك سروان

 اون هدف بالاتر؟ ه: چيوانج
 : بعداً معلوم مي شه ؟ سروان

 : مي بيني خودتم هيچي نمي دوني. وانج
بايد عمل مي كرديم . : قرارم نيست بدونيم ، طرح ما جزئي از يك نقشه بود.  سروان

 .اييعمليات ايض يك
 : چرا؟وانج

 : چون يك دستور بود. سروان
 : همين ؟ فقط همين ؟ تا ما طعمه ي اطاعت كوركورانه تو بشيم؟ وانج

 مي گم مهران ادريسي : گوشاتو باز كن ببين چي  سروان
 نظاميم فرق من و تو اينه كه من يك 

كشه و يعني تكليفي كه بدوش ب ،نظامي دستور يعني اطاعت ، يعني تكليفبراي يك 
 دمايي كه بعداً زنده آ حتماً حكمتي توشه كه زندگيشو گذاشته ، باقي چيزاهم پيشكش 

 مي مونن.
 ديگه وجود نداريم. توش  كه ما وان : بعدني ج

 : به جهنم كه وجود نداريم. سروان
 ماشين جنگي يه: عين وانج

 : بسه ديگه سروان
( آهنگ اوج مي گيرد) مهران با عصبانيت ، لنگان بي سيم را برداشته با 

 پرتاب مي كند و به زمين مي خورد. خاكريز فرياد به آن طرف
 ( سروان اسلحه كمري را درآورده به سمت او نشانه مي رود )

 چرا اين كارو كردي احمق ؟ : سروان
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. يه هدف : خيلي برات مهمه آره ؟ قرارتون چي بوده ؟ چي از اون مي خواستيد وانج
 بالاتر ؟ پس چرا خفه خون گرفته؟ حالا برو بيارش. برو بيارش بدبخت فلك زده.

 شنگ.تي كه مي توني به من بكني ، فقط يه فن، اين تنها خدمبزن ، بزن ، شليك ك
ر كاري بكني بايد همين جا بميري. پس اون ترسي ؟ مي بيني مي بيني ؟ هيه مي چ

 اسلحه رو بنداز برو قمقمه رو وردار.
 كي رو مي خواي بكشي هان ؟ كيو مي خواي بكشي؟

 ؟چرا ساكتي ؟ لال شدي؟ كري نمي شنوي چي مي گم
سمون ياد قربانيات افتادي؟ آره؟ حالا همه ي اون بچه هاي كه به كشتن دادي تو آ

دارن فرياد مي كشن ، مي شنوي ؟ دارن مي گن  ،منتظرتند. نگاه كن. مجيد ، رسول
آي جناب سروان ما رفتيم بهشت چون اينجا آرامش بيشتري هست. در عوض احمقم 

برين جلو كپ پيدا نميشه ، جناب سروان يحيي سرخاب چرا ديگه نعره نمي كشي؟ 
 .نكنيد يالا بريد جلو

لو كپ نكنيد. حركت كنيد برين جلو يالا كپ نكنيد. شليك كنيد ستيد ، برين جواي ن
 برين جلو .........

 فيد(موسيقي بالا مي آيد) نور كم كم مي رود. فرياد مهران در موسيقي 
 مي شود.
با وسايل موجود  آيد ، سروان مشغول درست كردن سايه باني (نور مي 

 ) استمتي ديگر ، گويا كه خواب است. مهران درس
 : ادريسي ؟ ادريسي؟ سروان 

 .انش مي دهد، سراسيمه صدايش مي كند(به سمت او مي رود ، تك
 قلبش را گوش مي كند)

 : زندس ، بيهوش شده سروان
 ( او را كشان كشان به زير سايبان مي برد)

 (كيسه ي كمك هاي اوليه را با خود دارد)
 پاي مهران را باز مي كند زخم شديد است.
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 ت.: تركش گوشت و رنده كرده نشسته تو استخوان اين ديگه پا بشو نيس زير لب
 .ش ميكندزدر مي آورد. با الكل تمي  اره ي آهن بري 

 ونتو مي گيره.ن وقتشه، چرك كرده. مي زنه بالا جتو هوشياري نميشه. الا
 

 مي شود)  نور مي رود. بريدن پاي مهران  (مشغولموسيقي بالا مي آيد 
 آيد)( نور مي 

مهران نيمه هوشيار دراز كشيده است. روي پاهايش چفيه انداخته شده 
 سروان او را به آرامي صدا مي زند.

بلند بشي. بگير بخواب  ن ، آقا مهران ، چطوري ؟ نمي خوادسروان : مهران ، مهرا
 خوبي ؟
 پام ، از درد پا دارم ميميرم. (ناله كنان)مهران : 

عوض كردم. فقط تو نبايد تكون بخوري، ممكنه دوباره  :چيزي نيست پانسمانتو سروان
 خون ريزي كنه.

 (به خواب مي رود)مهران : آب ، آب ، 
 ممدر حال تي موضعي روي سروان  او ) ( با آمدن نور(نور مي رود

، نگاهي به مهران مي كند ، با خود  ن است ، از مهران فاصله گرفته كرد
 .)نجوا مي كند

، دردش زياده ، نبايد تنها بمونه ، نبايد بفهمه تا هوا تاريك بشه ، سروان : خيلي تشنس
حالا كو تا هوا تاريك بشه . نبايد بلند بشه. فقط بلند نشه. اگه لازم شد بايد بزنش 

 (مكث) بعضي وقتها آدم اوني نيست كه نشون مي ده 
 نور مي رود) شسته شروع به نماز خواندن مي كند(ن

. با يك قمقمه. از تكان هاي قمقمه الاي سر مهران(نور مي آيد. سروان ب
 )معلوم است كه شايد  به اندازه ي چند قطره آب درون آن است.

 : مهران ، بيداري مهران ؟ چطوري ؟ بهتري؟ سروان
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قمقمه را تكان مي دهد ، صداي آب درون قمقمه حاكي برات آب آوردم (
مهران دست او را مي آب است) ( در حال تكان دادن قمقمه  از كميت

 ز مي شود ، بهت زده)خي مگيرد. ني
 بريدي؟ موان پامهران : سرو

در عوض زنده موندي برو خدا رو شكر كن كه  ، سروان : ( مكث ) خوب ( مكث) 
 هر دو تا پات نيست.

 تا پات بود مي خواستي چيكار بكني ؟ هان؟ 2اگر هر 
ون بايد چي بگه ؟ چيه ؟ تو برادر خودم دستش قطع شده ، دست راستشم هست. ا

اونا چندتا از رفيقات جلوي خودت پر پر شدن؟ چندتاشون جون دادن؟ اگه جاي 
كه پر از  جلو مي آورد را (كوله پشتيمي ري  بودي چي؟ اصلاً چرا راه دور

اينا چيه؟ خوب نگاه كن اينا همشون پرپر شدن،  هاي جمع شده است) پلاك
 موندني هستي. فردا پس فردا هم برميگردي خونت. حالا تو كه چيزيت نيست كه. تو

 : باور مي كني؟وانج
 : خوب معلومه سروان

 : تو باور مي كني ؟ وانج
 : چرا كه نه سروان 

 : من باور نمي كنم. وانج
 : من همين فردا بهت ثابت مي كنم كه داري چرت و پرت مي گي. سروان

فرمانده گروهان رو بريدي ولي ما  برامون تعريف مي كردي چطوري پاي يك : وانج
 هيچ كدوممون باور نمي كرديم. چطوري دلت اومد سروان. چرا اين كارو كردي؟

تركش نشسته بود به استخوان اگه دست دست مي  باوركن چاره اي نبود،: سروان
 فونت مي گرفت. چكار بايد مي كردم؟م با اين وضعيت هوا تمام بدنت رو عكرد

 ت داشتم جهانگرد بشم. برم همه ي دنيا رو بگردم.: از بچگي دوسوانج
 : هنوزم مي توني. سروان
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و پرتامو خودت تحويل بگير، يه سري نامه هم هست كه آتيش بزن،  وان : خرتج
 خاكسترشم بده باد ببره.

 قمقمه رو باز كرده ، چند قطره را روي لب او مي ريزد)  سروان( 
 كند)(اشك هاي مهران را با دست پاك مي 

با آمدن نور مهران در حال اندازه گيري پاي قطع شده  ((نور مي رود)
 ي خود با پلاك است. عصبي اين كار را مي كند)

 (سروان پس از ديده باني به سمت او مي رود)
 سروان : نگران نباش ، زير زانو مفصلت كار مي كنه 

يرد. به (براي او كنسرو آورده است به او تعارف مي كند، مهران نمي گ
 كناري مي گذارد)

 نمي خواي حرف بزني؟
( با مخالفت و امتناع مهران او را به آغوش مي كشد و با محبت مي 

 بوسد )
 )(مهران در شك از دست دادن پايش هست

 : خيلي سخته كه آدم فرمانده باشه سروان
 من دوست دارم پسر ، من فرماندتم

 : من از قيافت بدم مي آيد.جوان 
ن پريشب دوست داشتم يعني همه ي بچه ها دوست داشتن دستوراتت هم منم تا همي

 كه مو به مو انجام مي داديم. فكر مي كرديم فقط فرماندمون نيستي يه رفيقي
هيچ كسي فكر نمي كرد بخواي از عشق و علاقه ي بچه ها سوء استفاده كني همرو 

 واسه هيچ و پوچ بفرستي قربانگاه.
.  كن ، من چكارم كه اينجوري در موردم حرف مي زني: اينجوري قضاوت ن سروان
 جنگ. جنگ يعني ضد و خورد ، سوخت و سوز ، بدبختي جنگ 

 : الكي مردن حيف سروان وانج
 (پلاكش را به او مي دهد)بگير 
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 بگير نصفش كن.
 (نگاهش به سايبون بالاي سرش مي افتد)

تو بايد : ببين من اينو درست كردم تا زيرش استراحت كني ، آروم باش. سروان
 استراحت كني

 چرا انقدر زود اين كارو كردي. وان : آره حجلمو زدي ، ولي  نمي دونمج
درست مي كنم. ديگه  : بيا بخور بايد قوت بگيري ، حجله ي عروسيتم خودم سروان
 چي ؟

 واج كنم.: عروسي ؟ سروان من قرار بود ازد وانج
 : خوب هنوزم مي توني ازدواج كني. سروان

 : ولي اون بفهمه چيكار مي كنه ؟ وانج
 : كي نامزدت ؟ سروان

 : آره ، اگه به گوشش برسه چيكار مي كنه؟ وانج
 : هيچي افتخار مي كنه. سروان

حتي حاضر . عروسي بي عروسي. بهت قول مي دم : نه ، همه چي تموم مي شهوان ج
 لحظه به من نگاه كنه.نباشه يك 

با هزار تا بدبختي و كلك خرش كرده بودم. ببينم تو خودت حاضري با دختري كه يه 
 پا داره عروسي كني؟

ولي من حاضر نيستم. حسابشو بكن يارو شب اول عروسي رفته تو اتاق بعد مي بينه زنه 
 يه پا داره. خوب تو چه حالي بهت دست مي ده؟

 جالبه.: (با خنده) خيلي  سروان
سالت بود اينجوري حرف  23. اگه ي: آره چون ازت گذشته اينجوري مي گ وانج

 نمي زدي.
ه ازدواج ربطي نداره، خيلي ها اين مشكلات رو سروان : ربطي به سن و سال نداره . پاب

 دارن و ازدواج كردن.



18 
 

من  : بابا تو فكر مي كني طرف عارف يا فيلسوفه ، دفعه اولي كه منو ديد گفتش وانج
اول از قيافه شما خوشم مي ياد بعداً چيزاي ديگه. اين الان قيافه ي من . همه چي بهم 

 . حسابشو بكن اون مي ره با يكي ديگه.خورد ، عروسي بي عروسي
چرا مي ره . من دارم مي گم مي ره . اون مي ره ، مي ره با يه كس ديگه كه از جنگ 

ي كنه. اون مي ره، اون ميره با يكي ديگه فرار كرده باشه ، واسه من تره هم خورد نم
 (موسيقي)آي خدا مي ره 

 كمي بعد نور مي رود.
 (نور مي آيد)

 
ان راسسلحه كه به جاي عصا در دست اوست هبا كمك ا همهران ايستاد

بات ركلاه آهني بر سر و قمقمه در دست ديگر با ضحركت مي كند.
(زير لب مي گويد  امي مي زندمقمه به كلاه و اسلحه ضرب چهار نظق

 طبل بزرگ زير پاي چپ)
 

 سروان به او نزديك مي شود.
 : مهران تو نبايد حركت كني. سروان

 : كجا چالش كردي ؟؟ وانج
 : داري خودتو از بين مي بري. سروان

 : بگو كجاس ! مي خوام ببينمش. وانج
 : خواهش مي كنم. سروان

 : مي خوام باهاش خداحافظي كنم. وانج 
 اينجوري هممون ديونه مي شيم.  سروان :

 تو ريخت و قيافه منو عوض كردي. (مكث) : پامه ، تاول زده بود. وانج
 : اما گذاشتم زنده بموني تا برگردي به خونت. سروان

 اينجوري برم خونه ؟ آره؟ : ارزششو داشت من وانج
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 : چرا سياه مي بينمي ؟ آينده چه ربطي به پا داره؟ سروان
 ا چالش كردي ، يالا بگو لامصبو كج: بگ وانج

زمين  افتد . در حال(به سمت سروان حمله ور مي شود . اسلحه مي 
  ). او را مي گيرد سروان خوردن 

 
 : دارم ميميرم ، بزار پامو ببينم.وانج

 
 ، لباس نظامي خود را در مي آورد.نشاند مي ( او را در گوشه ي خاكريز

قمقمه اي در دست ديگر علامت پارچه سفيدي به چوبي مي بندد و با 
 )مي دهد. پس از چندي به آن طرف خاكريز مي رود.

 .مي آيد موسيقي پخش مي شود. صداي چند تير
 نور ميرود ، موسيقي جريان دارد.

 نور مي آيد. فرمانده روي خاكريز ايستاده است.
در يك دست چند قمقمه ي پر از آب دارد و در دست ديگر بي سيم. از 

پايين مي آيد. كنار مهران مي نشيند. قمقمه ها را به او مي ده. خاكريز 
 از خوشحالي كف مي زند. گويا كه جان دوباره گرفته باشد مهران

 
آب را مي خورد. روي سر و صورت خود مي  ( با ولعجوان : ايول ايول 

 )ريزد.
 

، از قرارگاه خاتم  رش،  وليال ع(بي سيم شروع به كار مي كند : ولفجر
 شهر مهران آزاد شد.)،   نبياء به كليه واحدهاي تابعه ال

 مهران به بي سيم خيره مي شود
 

 : سروان ؟ آقا يحيي ؟ جوان
 (سروان را تكان مي دهد)
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 )مي افتد. از پشت تركش خورده و شهيد شده استسروان به زمين  (
 آقا يحيي  ،( با فرياد )ي  ييح (آرام) مهران :

 موسيقي شروع مي شود
 مهران سروان را به آغوش ميكشد. گريه ميكند.

 د ميشود.ي ميرود و با رفتن نور موسيقي فينور به آرام
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